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  ادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امرادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امر

بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت  بتر تأستیا دارد یتا     بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت  بتر تأستیا دارد یتا       مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امرمطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر

  تأکید؟ که اگر دلال  بر تأسیا داشته باشد، درخواس  جدید بوده و باید متعلقّ امر تکرار شود و اگر دلال  بر تأکید داشته باشتد، تکترار  تأکید؟ که اگر دلال  بر تأسیا داشته باشد، درخواس  جدید بوده و باید متعلقّ امر تکرار شود و اگر دلال  بر تأکید داشته باشتد، تکترار  

امر اوّل یعنی پیشینه امر اوّل یعنی پیشینه   ث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.ث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.عمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بحعمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بح

هارم یعنی ثمرات مستأله  هارم یعنی ثمرات مستأله  چچبیان گردید. در ادامه به بیان امر بیان گردید. در ادامه به بیان امر و امر سوّم یعنی اقوال در مسأله و امر سوّم یعنی اقوال در مسأله تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع 

  پرداخ .پرداخ .  خواهیمخواهیم

 المسألةچهارم: ثمرات امر 

قرینه بدون همراهی  ،متعاقب دو امربر اساس تحقیق و استقصاء انجام شده، چون ه از شارع مقدسّ ثمره ای ندارد، بحث در اوامر صادراین 

م و از آنجا که بحث در مبحث هفتت  یلو ؛جود نداردوای بر اراده تأکید و یا تأسیا که بتواند در مبحثی از مباحث فقهی، تأثیر گذار باشد، 

والی عرفیّه که موضوع احکام شرعیّه متی  ، شامل اوامر صادره از مبررسی مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع، علاوه بر بلکه سایر مباحث

 در مقتام استتنبا ، تتأثیر    فروع فقهی، فین صادر شده باشد، در بسیاری ازکه از مکلّ یدر امر بعد از امر ثحاین مب لذا ،نیز می گردد باشند

 اشاره می نماییم. تطبیقات آنو  مواردضی از باب نمونه به بعاز  .ی داردسزایب

 اوّلثمره 
 «إعتمر عنیّ، إعتمر عنّتی »گفته باشد: خود در وصیّ  و ده باشد که وصیّ او، از جانب او عمره و یا حج انجام دهد مونوصیّ  ی خصشاگر 

ی مدو عمره و دو حجّ زوم اتیان لدلال  بر مذکور وصیّ  بر تأسیا،  بعد از امر بنا بر قول به دلال  امر :«حُجَّ عنیّ، حُجَّ عنیّ»یا گفته باشد 

و وارث حتقّ تصترّد در   انجتام دهتد   دو عمره و دو حجّ جانب او  ازواجب اس  که ، بر وصی او مال ثلثکفای   ورتصدر  . لذانماید

دلالت  بتر   تنهتا  بتر تأکیتد،    بعتد از امتر   اماّ بنا بر قول به دلال  امرو  ؛یا دو عمره هزینه می شود، ندارد و مقدار مالی را که برای دو حجّ

ز یرّد در آن توسّط وصیّ، جاحجّ، متعلقّ به ورثه اس  و تصیک  دارد و ما زاد از هزینه یک عمره ومطلوبیّ  و لزوم یک عمره و یک حجّ 

 راجعه شود.ماصول عملیّه وصیّ  اجمال داشته و باید به ، این یک از تأکید و تأسیا ربر هامر بعد از امر و بنا بر عدم دلال   ؛نیس 

 دوّم ثمره
و به او امر نماید که فلان عمل را انجام بده و این امر را به صورت امر و به او امر نماید که فلان عمل را انجام بده و این امر را به صورت امر   ودهودهنمنمنب خود، در انجام عملی وکیل نب خود، در انجام عملی وکیل را از جارا از جادیگری دیگری   ،،شخصیشخصیاگر اگر 

وکال  او بر وکال  او بر بر بر امر دوّم دلال  امر دوّم دلال  ، ، بر تأسیابر تأسیا  بعد از امربعد از امر  ، بنا بر دلال  امر، بنا بر دلال  امر««سیاّرةً سیاّرةً لی لی   رِرِشتَشتَإإ  ،،سیاّرةً سیاّرةً لی لی   رِرِشتَشتَإإ»»  مثلاً بگوید:مثلاً بگوید:بعد از امر صادر نماید، بعد از امر صادر نماید، 

تأکید، تأکید،   قول بهقول به  و امّا بنا برو امّا بنا بر  ؛؛نخواهد بودنخواهد بودم، فضولی م، فضولی اء دوّاء دوّو انجام معامله وکیل نسب  به شرو انجام معامله وکیل نسب  به شر  ههبودبودصحیح صحیح   و طبعاً هر دو معاملهو طبعاً هر دو معامله  تهتهششااددتکرار عمل تکرار عمل 

و بنا بر عدم و بنا بر عدم   ؛؛می باشدمی باشدضولی ضولی ففو و   نبودهنبوده  وکال وکال متعلقّ متعلقّ   دوّمدوّم  شراءشراءد و د و می شومی شوثاب  ثاب  واحد، واحد،   راءراءششدر انجام در انجام   نهانهاتت  ،،وکال وکال مشروعیّ  و صحّ  مشروعیّ  و صحّ  این این 

  ..راجعه شودراجعه شودمماصول عملیّه اصول عملیّه و باید به و باید به مجمل بوده مجمل بوده   کال کال وواین این ، ، یک از تأکید و تأسیایک از تأکید و تأسیا  رردلال  بر هدلال  بر ه
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  سومّ ثمره
طبق طبق تکرار گناه، به صورت جداگانه تعزیر نماید و همچنین تکرار گناه، به صورت جداگانه تعزیر نماید و همچنین دفعات دفعات می تواند مرتکب گناه کبیره را به تعداد می تواند مرتکب گناه کبیره را به تعداد   اکم شرعاکم شرعححنیس  که نیس  که شکیّ شکیّ 

  ..د، به تعداد هر گناه تعزیر نمایدد، به تعداد هر گناه تعزیر نمایدمایمایننننچنانچه از کبائر اجتناب چنانچه از کبائر اجتناب ره را ره را می تواند مرتکب گناه صغیمی تواند مرتکب گناه صغیعلی التحقیق، حاکم شرع علی التحقیق، حاکم شرع مبانی و مبانی و   بعضیبعضی

دستور به دروغ دستور به دروغ ، ، به شخصی که تح  امر اوس به شخصی که تح  امر اوس کسی که در مقام مولویّ  قرار دارد، کسی که در مقام مولویّ  قرار دارد،   ، حال اگر، حال اگرز گناهان مسلمّ، امر به منکر اس ز گناهان مسلمّ، امر به منکر اس یکی ایکی ا

گناه نیز تکرار شده و حاکم گناه نیز تکرار شده و حاکم   ،،چنانچه امر بعد از امر را دالّ بر تأسیا بدانیم، با تکرار هر امریچنانچه امر بعد از امر را دالّ بر تأسیا بدانیم، با تکرار هر امری  ،،««ببذِّذِّکَکَ  ،،ببذِّذِّکَکَ  ،،ببذِّذِّکَکَ»»  ::بگویدبگوید  وو  دادهدادهن ن تتگفگف

ها یک بار تعزیر او جایز می ها یک بار تعزیر او جایز می یک گناه محقّق شده و لذا تنیک گناه محقّق شده و لذا تن  ،،تأکیدتأکید  ول بهول بهققو امّا بنا بر و امّا بنا بر   ؛؛هر گناه، جداگانه تعزیر نمایدهر گناه، جداگانه تعزیر نمایدبه تعداد به تعداد او را او را می تواند می تواند 

  ..مراجعه شودمراجعه شود  اصول عملیّهاصول عملیّهتکرار تعزیر، باید به تکرار تعزیر، باید به   وازوازججو عدم و عدم   وازوازجج  سب  بهسب  بهننبر هر یک از تأکید و تأسیا، بر هر یک از تأکید و تأسیا، عدم دلال  عدم دلال  ؛ و اماّ بنا بر ؛ و اماّ بنا بر باشدباشد

ولی بنا بر تأکید، اصرار بر ولی بنا بر تأکید، اصرار بر   ؛؛می شودمی شود  ر ساقطر ساقطعدال  آمعدال  آمو و   ههددوونمنماصرار بر صغیره تحققّّ پیدا اصرار بر صغیره تحققّّ پیدا تأسیا، تأسیا،   قول بهقول به  نا برنا بردر همین مورد، بدر همین مورد، بهمچنین همچنین 

بقاء عدال  این شخص، بقاء عدال  این شخص، استصحاب استصحاب   امّا بنا بر عدم دلال  بر هر یک از تأکید و تأسیا،امّا بنا بر عدم دلال  بر هر یک از تأکید و تأسیا،  وو؛ ؛ آمر ساقط نمی شودآمر ساقط نمی شودعدال  عدال  و و   امدهامدهییصغیره لازم نصغیره لازم ن

  جریان پیدا می نماید.جریان پیدا می نماید.

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


